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  :چكيده
جزايي مطلبي نيست كه كسي به ضرورت وجود آن اذعـان            مسأله جزا و قوانين   

دارد و تازمـاني كـه       نداشته باشد؛ چراكه جرم و جنايت عمري به درازاي عمـر بـشر            
مـسلم  . جرم و جنايت نيز قرين با وي خواهد بود         كند، خاكي زندگي مي  براين عرصه   
 را به انجام اعمال نيك و پرهيز از محرمـات و منكـرات              نهاا اديان انس   است كه همه  
... اي بـراي جلـب منفعـت بيـشتر و           اند، ليكن درميان افراد هـر جامعـه        دعوت نموده 

ود يـك سلـسه قـوانين و        اينجاست كه وج  . ممكن است نزاع و كشمكش بوجود آيد      
بررسـي قـرار     ايـن پـژوهش مـورد      آنچه در  .مقررات كيفري حتمي و ضروري است     

  .هاي بدني در قرآن و عهد قديم است تطبيق و مقايسه مجازات گيرد مي
  .مقايسه، مجازات، قرآن، عهد قديم:  هكليد واژ

                                                 
  2/1389 /2: تاريخ پذيرش  26/8/1388:  تاريخ وصول-1         

   استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري           * 
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  دانشگاه آزاد اسلامي واحد سارياستاديار *           *
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  مقدمه
بـسيار مناسـب را جهـت       هاي بسيار احكام در ادياني چـون اسـلام و يهـود، بـستري                شباهت

 –جا بهتر درك نمود كه در قـرآن   توان از آن  اهميت اين كار را مي    . كند مطالعات تطبيقي فراهم مي   
  ها و نيز نحـوه سـلوك        ها، شريعت، شخصيت    آيات فراواني به تاريخ، آموزه     -كتاب مقدس مسلمانان  

رد بحث اين پـژوهش اسـت       در حوزه مطالعات حقوقي نيز كه مو      . ل اختصاص يافته است   ئياسرا بني
  .توان دراين دو شريعت يافت عليرغم وجوه افتراق، وجوه اشتراك فراواني را مي

انـد   اي قوانين خود ارائـه نمـوده      رهايي را براي اطمينان از اج      سماني، مجازات آهريك از اديان    
. باشـند   مي هاي بدني است كه معمولاً مربوط به جرايم سنگين         ها، مجازات  كه از جمله اين مجازات    

اي ديگـر نـاموس      برخي ازاين جرايم دين و بعضي ديگر اموال مردم و گروهي ديگر نفس و دسـته               
هـدف ايـن   . كننـد  دهند و در نتيجه بـر پيكـره جامعـه لطمـه وارد مـي        مردم را مورد هتك قرار مي     

  . باشد هاي بدني از منظر قرآن و عهد قديم مي پژوهش مقايسه مجازات
  
  داماع

سازد كه تورات براي بسياري از جرايم، مجـازات           مي نب مقدس اين نكته را روش     دقت در كتا  
وشش جرم مجازات اعدام در نظر گرفتـه         به گفته ابن ميمون، براي سي     . اعدام را در نظرگرفته است    

  ).282عدالت كيفري،سليماني،.(شده است
قتـل  :عبارتنـداز    در نظـر گرفتـه شـده اسـت،           آنهـا برخي از جرايمي كه مجازات اعدام براي        

ــداد،( ــويي) 35/31اع ــان،(، كفرگ ــادر )24/12لاوي ــدر و م ــروج،(، زدن پ ــا  )21/15خ ــت ب ، مقارب
، قربـاني بـراي خـدايان       )22/25تثنيـه، (، زناي به عنف با دختر نامزددار      )16-20/15لاويان،  (حيوان
زناي بـا   ،  )10-13/9تثنيه،(، بت پرستي  )36-32اعداد،  (، حرمت شكني روزشبات   )20/2لاويان،  (غير

زنـا بـا زن     ) 21/17خـروج، (، لعن بـه پـدر و مـادر        )20/13لاويان  (، لواط )14-20/11لاويان،(محارم
در حالي كه   ....، و   )21/16خروج ،   (، و آدم ربايي     )22/18خروج،  (، جاوگري )20/10لاويان،(شوهردار
ت قتـل در  الارض مجـازا  كريم، تنها براي قتل عمد مجازات قصاص و محاربه و افساد فـي     در قرآن 

كه مجـازات اعـدام بـراي     درمجموع با توجه به قرآن كريم و روايات جرايمي است و نظر گرفته شده  
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 ايـن  درايـن قـسمت بـه مقايـسه برخـي از          . باشد مراتب كمتراز تورات مي     درنظر گرفته شده به    آنها
  : پردازيم ها مي مجازات 

  
   عمد قتل-1

ت است از سلب عمدي حيات از انـسان محقـون           قتل عمد عبار  «:اند  در تعريف قتل عمد آورده    
هرگاه جاني قـصد فعـل و قـصد         «:اند  و در ضابطة آن گفته    ) 2،458،لهسيلوراريتحامام خميني، (»الدم

    )106، 10تا،  شهيدثاني،بي(».نتيجه عليه شخص معين داشته باشد چنين قتلي، عمد است
حقوقي يهود   درنظام. دترين جرم تلقّي شده است    هاي مختلف حقوقي، قتل نفس، شدي      در نظام 

فساد « طبق تفسيري، منظور از كلمة     .نيز اين جرم بسيار نكوهيده و داراي شديدترين مجازات است         
خونريزي نخستين گناهي اسـت كـه در        . ، قتل عمد است   )13،  6(آمده» پيدايش«كه در   » و شرارت 

 شبيه خدا آفريـده  كشتن انسان جايز نيست زيرا انسان«:باشد كتاب مقدس داراي ماهيت كيفري مي 
بـه  انـسان ديگـري را       هر انساني هم كه   . هر حيواني كه انساني را بكشد بايد كشته شود        . شده است 

  )5و6، 9پيدايش،(».قتل برساند بايد به دست انسان كشته شود
اگر اين قوانين را مراعات كنيد سرزمين شما آلوده نخواهد شـد زيـرا قتـل موجـب آلـودگي                    «

  )33، 35اعداد، (».شود اي براي قتل به جز كشتن قاتل پذيرفته نمي ارههيچ كف. شود زمين مي
ازايـن رو، در    ). 5/17 تثنيه، -20/13خروج،(تورات در ده فرمان ارتكاب قتل را منع كرده است         

هر كه انساني را بزند و او بميـرد، هرآينـه           «:است تورات، مجازات قتل عمد، قتل در نظر گرفته شده        
اگر شخصي عمداً بر همسايه خود وارد آيد تا او را           «:در ادامه آمده است   ) 21/12خروج،(».كشته شود 

  )21/14همان،.(» او را از مذبح من كشيده به قتل برسانآنگاهبه مكر بكشد، 
ولا «: كريم نيز در آيات متعددي كشتن به ناحق ديگري به صراحت منع شـده اسـت                در قرآن 
مجازات قصاص  و  ) 16/151/الانعام(»لعكم تعقلون  بهوصيكم   مذلك االله الابالحق  حرم التي تقتلوا النفس 

  )178/ 2/البقره(» ...القصاص في القتلي  عليكم كتب آمنو ياايها الذين«:است شده آن درنظر گرفته براي
حايز اهميت است، اين است كه دركتاب مقدس آيين يهود درخـصوص قتـل               اي كه  ولي نكته 

بـراي قاتـل    . شـود  ست و درمورد ديه وعفو حكمي ديده نمي       حكم قصاص شده ا    عمد فقط اشاره به   
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 :پناهگاه پناه ببرد، ازمجازات معاف نخواهد شد       گريزي نبوده و حتي اگربه شهرهاي       راه چعامد نيز هي  
اگركسي همسايه خود را بغض داشته در كمين او باشد و بر او برخاسته او را ضـربه مهلـك بزنـد                      «

 مشايخ شهرش فرسـتاده او را از آن جـا           آنگاه فرار كند،  ]پناهگاه[ا  كه بميرد و به يكي از اين شهره       
  )12-19،1تثنيه،(».بگيرند و او را به دست ولي خون تسليم كنند تا كشته شود

بنابراين دادن تاوان مالي در موارد قتل عمدي، شديداً در آيين يهود محكوم شده اسـت و لـذا                   
-34،  35 و اعداد  21،  24لاويان،(از خون قاتل در گذرند    ) ديه(توانند با اخذ تاوان     بستگان مقتول نمي  

كنـد ومجـازات آن را فقـط كـشتن قاتـل       زيرا تورات قتل عمد را يك جرم عمومي تلقّـي مـي       ) 31
  )33، 35اعداد، . (داند مي

علاوه برآن، در آيين يهود، در مورد قتل عمدي به قدري مجازات شـديد و خـشن اسـت كـه                  
  شاخ بزند و آن شخص بميرد، خود گاو كشته شده و صاحب گاو نيز حتي اگر گاو كسي،شخصي را 

  ).29-21/28(شود دانست كه گاوش شاخ زن بود و آن را نگه نداشت، او نيز كشته مي اگرمي
ولكم فـي   «كه قصاص را موجب حيات و زندگاني دانسته        راينوه ب  درقرآن كريم، علا   درحاليكه

فمن ... «:شده است  نيز اشاره  عفو و ديه   به) 2/179/البقره.(»نالالباب لعلكم تتقو   حيوه يا اولي   القصاص
عفي له من اخيه شي فاتبـاع بـالمعروف و اداء اليـه بإحـسان ذلـك تخفيـف مـن ربكـم و رحمـه                          

 بـرايش بخـشوده شـده،       ]از قـصاص  [يعني؛ پس هركه از سوي بـرادرش چيـزي        ).178 ،همان(»..
اين تخفيف و رحمتـي     . ي ادا كند   با نيك  ]بها را خون  [كند و     به شايستگي پيروي   ]ازاين گذشت [بايد
مذكور، ولي   موجب آيه  گفت كه به   توان كلي مي  بندي بنابراين، دريك جمع   .جانب پروردگارتان است  از

را ) ع(باشد و حكم شريعت موسـي      دم بين طلب قصاص و عفو مطلق و يا عفو باقبول ديه مخير مي             
  .ستكه فقط به قصاص دستور داده، تخفيف داده ا

شايان ذكر است كه در آيين يهود فقط در يك مورد جايگزيني ديه پذيرفته شده و آن قتل به                   
اگر مردي بداند كه گاوش شاخ زن است ولي آن را نگـاه نـدارد و گـاو او كـسي را                      «تسبيب است؛   

بكشد در اين صورت صاحب گاو نيز به همراه گاو محكوم به قتل است مگر اين كه اوليـاي دم بـه                      
) 29-30،  21خـروج، (».شـود   بها رضايت بدهند و در اين صورت ديه جايگزين مجازات قتل مي           خون

، نبهطوري كه قبلاً بيان گرديد، در تورات براي بسياري از جرايم؛ چون حرمت شـكني روزش ـ                همان
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درحالي كه در قرآن كريم بـراي        ،مجازات قتل در نظر گرفته شده است      ... لعن و زدن پدر و مادر و        
و بـراي  . الارض  مجازات قتل معين شده است ايم معدودي چون قتل عمد و محاربه و افساد في جر
جرايم يا مجازات ديگري چون تازيانه در نظر گرفته شده و يا اصـولاً مجـازاتي معـين نـشده و                      بقيه

رو،  ازايـن . باشـد  اسـلام نمـي    مبين برخي ديگر از جرايم چون حرمت شكني روزشنبه مربوط به دين          
و احكام جزايي،    توان گفت كه كليه قوانين جزايي در قرآن نيامده و با توجه به گستردگي مسايل               يم

تواند بيانگر قوانين الهي باشد بلكه هرچه از احكام كه در قرآن بيان نـشده، از طريـق                   نمي تنها قرآن 
ي   منزلـه تـوان  گفـت كـه قـرآن بـه      به عبارت ديگر، مي    .شود مطرح مي )ع(و اهل بيت  ) ص(پيامبر
هايش را بايـد     اساسي است كه اصول و كليات احكام درآن آمده است، ولي فروع و گستردگي              قانون

  .بشنويم) ع(و عترت ) ص(از زبان پيامبر
  
   محاربه-2
  العرب، لسانابن منظور،.(است يعني آشتي»سلم«نقيض آن لغوي ومعناي حرب از ريشه» همحارب«

هنه كردن سلاح در خشكي يا دريا، شب يا روز، براي ترساندن            و دراصطلاح عبارت است از بر      ) 49
 .مردم، اعم از آن كه در شهر باشد يا در غيرشهر، و محارب، مرد باشد يا زن، قوي باشد يـا ضـعيف                      

در قرآن كريم از اين گناه سخن به ميان آمـده و چهـار مجـازات؛ قتـل،               ) 250لمعه دمشقيه، ملكي،(
  ) 5/33/المائده(.اي آن معين شده استصلب، قطع دست و پا و تبعيد بر

سخن گفته شد كه مجـازات      » كفر« دربارة 16 الي   10ات   از آي  24در كتاب تورات، سفر لاويان باب       
. باشد اما در هيچ جايي از كتاب تورات در مورد محاربه سخن به ميان نيامـده اسـت          آن سنگسار مي  

جالب است بدانيم محاربه با بندگان خدا در اين آيه به عنوان محاربه با خدا و رسولش، برابر معرفي                   
   .كند شده است و اين تأكيد فوق العادة اسلام را درباره حقوق انسانها و رعايت امنيت آنها ثابت مي

  تازيانه 
  :در قرآن كريم براي جرايمي چون زنا و قذف مجازات تازيانه درنظرگرفته شده است

   زنا-1
   زن} شما بايد{يعني ؛ )24/2/ النور(» ... حد منهما مائه جلده الزانيه و الزاني فاجلدوا كل وا«
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  .زناكار و مردزناكار، هر يك راصد تازيانه بزنيد
اما مطابق نظرفقها،زنا مجازات ديگـري      )حدجلد( درآيه فوق آمده يك حكم عمومي است       آنچه

يز زناي به عنـف  شيوه سنگسار است و ن نيز دارد از جمله زناي محصنه كه حدآن با تحقق شرايط به        
  .باشد  قتل ميآنهاو اجبار و همين طور زناي با محارم كه مجازات 

زنا اقسام مختلفي دارد ازجمله؛ زناي محـصنه، زنـاي            طبق كتب مقدس آيين يهود،     درحاليكه
 آنهـا  عنف، زناي با محارم؛ زناي با دختر باكره كه تمامي اين اقسام در تورات ذكـر شـده و بـراي                     به

  .گيرند است كه دراين قسمت هركدام جداگانه مورد بررسي قرار مي ين شدهمجازات مع
  

  زناي محصنه) الف
  منظور از زناي محصنه، رابطه جنسي عمدي بين يك زن شوهردار يا نامزددار با مردي جـز                 

 -20/14خـروج، (»زنامكن«كند، ارتباطي را منع مي    ده فرمان چنين  ) 98،المقنعهمفيد،.(است شوهرش
لي منع شده و بـرايش مجـازات تعيـين شـده            مهاي تورات نيز چنين ع     در ساير قسمت  ) 5/18تثنيه،
  )18/20لاويان، (» .و با زنان همسايه خود هم بستر مشو تاخود را به وسيله او نجس سازي«:است

پس هر دو؛يعني مردي كه بـا زن         اگر مردي يافت شود كه با زن شوهرداري هم بستر شده باشد،           «
  ).22/12تثنيه،(».كشته شوندخوابيده و زن 

چه مـرد داراي     باشد زنا در صورتي محصنه است كه زن داراي شوهر         در حقوق كيفري يهود،   
چـه داراي    و باشد زاني چه مجرّد  (كه با زن شوهردار زنا كند      از اين رو، كسي   . باشد چه نباشد   همسر
است، چراكـه     بودهوند ازدواج    فلسفه چنين حكمي تلقّي يهوديان از پي       .شوند ، هر دو كشته مي    )همسر

زنا بـا زن شـوهردار      . آورده است   ازدواج در يهود پيوند اقتصادي بود كه زن را در مالكيت مرد در مي             
شد اما زن چنين اختياري دربارة همسرش نداشـت لـذا             تجاوز به حق مالكيت فردي شوهر تلقّي مي       

س و نيز قـوانين بعـدي يهـودي بـه           ارتباط جنسي خارج از ازدواج يك مرد همسردار در كتاب مقد          
  )391، 1، تاريخ تمدنويل دورانت، .(خودي خود زناي محصنه تلقّي نشده است

   بنـابراين  .شـود  بر مرد محصن و زن محصنه تحميل مي       » رجم«در دين مبين اسلام مجازات    
   قرباني،( .شود او اعمال مي فقط بر  آن دو داراي شرايط احصان باشد، مجازات سنگسار يكي از اگر
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  )124 ،تفسير جامع آيات الاحكام
مجازات زناي محصنه در آيين يهود،      )373،  الاحكام فقهيه طبري،(» فان كانا محصنين رجما   «

 تـو   آنها« :باشد هاي ديگر از جمله سوزاندن، برهنه كردن، مثله كردن و قتل مي            سنگسار و مجازات  
  )16/40حزقيال، (» .را سنگسار كرده، با شمشير پاره پاره خواهند نمود

او را بيـرون آوريـد و   : يهودا گفـت . به يهودا خبر دادند عروسش تامار زنا كرده و حامله است         «
  )38/24پيدايش، (» .بسوزانيد
از او بخواه تا از فاحشگي دسـت بـردارد و           ... مادرت را توبيخ كن     : در سفر هوشع آمده است    «

» ...ز مادر متولدّ شـده، عريـان خـواهم سـاخت            ديگر خود فروشي نكند وگرنه او را مثل روزي كه ا          
  )2/3هوشع، (

ور خواهدشـد و خـواهم       آتـش خـشم مـن برتوشـعله       : ... فرمايـد  اهو ليبه خداوند مي    حال اي «
حزقيـال،  (»... آنـان بينـي و گوشـهايت را خواهنـد بريـد             .گذاشت كه بـا غـضب بـا تـو رفتاركننـد           

23/22/،25.(  
  
  زناي به عنف ) ب

 ،تحريرالروضـه اميني،.( معناي نزديكي با يـك زن بـرخلاف اراده وي اسـت             زناي به عنف به   
امـا اگـر آن مـرد دختـري         « :تورات در يك مورد فرض را بر مكره بـودن زن گـذارده اسـت              ) 438

بـا اوخوابيـده تنهـا       مرد كـه   نامزددار را در صحرا بيابد و آن مرد به او زور آورده با او بخوابد، پس آن                
آن اسـت   ايـن مثـل   با دخترهيچ مكن زيرا بر دخترگناه مستلزم موت نيست بلكه        و اما    شود كشته مي 

دختـر نـامزددار فريـاد       و يافـت  صحرا را در  كه او  چون بكشد را برخاسته او  كسي برهمسايه خود   كه
  )27-22/25تثنيه،(».اي نبود برآورد و برايش رهاننده

اين نظر   كه مجبور نباشد هرچند از    شود   لذا مطابق آيين يهود، زن درصورتي زناكارشناخته مي       
في شروط حـدالزنا؛ أن يكـون مختـارا، فـان اكرهـت             « :بين آيين يهود و اسلام شباهت وجود دارد       

الخطا و والنسيان ومااسـتكر هـوا       : رفع عن أمتي تسعه اشياء    ): ص(لقول النبي ... المراه فلاحد عليها    
  ) 650،الموسوعاتشافعي، (» ...عليه و 
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اق در دو سيستم حقوقي اين است كه دركتب مقدس آيين يهود، مقـررات اكـراه                اما نكته افتر  
 تثنيـه، (.درمورد زن شوهردار چنين تصريحي وجود ندارد       شود و  مي فقط در مورد دختر نامزددار اجرا     

گيرد اعم از اين كه      طوركلي تمام موارد زنا را دربرمي      اسلام قواعد اكراه به    درحاليكه در دين  ) 22/22
  .كه مجرّد باشد  شوهردار باشد يا داراي نامزد و يا اينزن،

  
  زناي با محارم ) ج

 . را ممنـوع اعـلام نمـوده اسـت         آنهاتورات خويشاوندان خاص را ذكر كرده و روابط جنسي با           
هيچ يك از شما نبايد بـا محـارم         « :منع ارتباط جنسي با بستگان نزديك در سفر لاويان آمده است          

  :و سپس محارم را به شرح ذيل بر شمرده است ).18/6لاويان، (» .خود هم بستر شود
 دختر پسر، يا دختر دختـر،       -5 خواهر تني و ناتني،      -4 زنان پدر،      -3 مادر زن،      -2 مادر،     -1

 -11اش،    دختـر زن و نـوه      -10 زن بـرادر،     -9 عـروس خـود،      -8 زن عمـو،     -7 عمه و خالـه،      -6
  ).18/6مان، ه. (كه همسر زنده است خواهرهمسر مادام

براي زنـاي بـا مـادر       : مجازات كتاب مقدس براي اقسام مختلف زناي با محارم متفاوت است          
 ،اگركسي زني و مادرش رابگيرد،اين قباحت اسـت       «:زن، مجازات سوزاندن در نظر گرفته شده است       

  )20/14همان،(».او وايشان به آتش سوخته شوند تا در ميان شما قباحتي نباشد
كسي كه خواهر خود را خواه دختـر        «:باشد هر دو از قوم مي    » طردعلنيِ« خواهر، مجازات زنا با  

اين رسوايي است و     عورت او را ببيند،    را ببيند و او    عورت او  و بگيرد پدرش خواه دخترمادرش باشد،   
را كـشف كـرده اسـت و         كه عورت خواهرخود   چون منقطع شوند؛  پيش چشمان پسران قوم خود     در

  )20/17همان،(».واهد بودمتحمل گناه خود خ
   با زن پدر كه كسي«:است كرده را بيان» مرگ«از مجازات يعني خاصي نوع اما براي اقسام ديگر،

 .انـد  چراكـه فاحـشگي كـرده      هر دو البته كشته شوند؛     خود بخوابد و عورت پدر خود را كشف نمايد،        
  )12-20/11همان،(».خون ايشان برخود ايشان است

كـريم زنـاي بـا محـارم،      ز زناي با محارم را منـع نمـوده ولـي در قـرآن     شرع مقدس اسلام ني   
حرمـت علـيكم امهـاتكم      «:انـد  كـريم معـين شـده      اختصاصاً ذكر نشده است اگرچه محارم در قرآن       
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وبناتكم و اخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتكم اللاتـي ارضـعنكم و                    
 نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم مـن نـسائكم اللاتـي دخلـتم               اخواتكم من الرضاعه و امهات    

بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم و ان تجمعـوا                   
  )4/23،النساء(» .بين الاختين الا ما قد سلف ان االله كان غفورا رحيما

  :طبق آيه فوق ، محارم عبارتند از 
 -8 دختـر خـواهر،      -7 دختربـرادر،    -6 خالـه،    -5 عمـه،    -4 خـواهر،    -3 دختر،   -2 مادر،   -1

 دختران زن كه در دامـن مـرد پـرورش           -11 مادر زن،    -10 خواهران رضاعي،    -9مادران رضاعي،   
  . جمع بين دو خواهر-13 زن فرزندان صلبي، -12كه با زن مباشرت شده باشد،  اند درصورتي يافته

كه آيه مذكور در مقـام بيـان حرمـت ازدواج بـا مـصاديق مـورد                 ذكر اين نكته ضروري است      
هاي زنا، تنها شامل زناي با محارم نسبي از قبيـل       عنوان يكي از مجازات    نظراست و مجازات قتل به    

ولي زناي با محارم سببي مثـل مـادر زن، خـواهر زن، دختـر زن و                  شود مي... مادر، خواهر، دختر، و   
 حيـث،  از ايـن   ).124،تفسيرجامع آيات الاحكام  قرباني،.(ر محارم را دارد   ها حكم زناي با غي     امثال اين 

بين آيين يهود و اسلام تفاوت وجود دارد؛ چرا كه تورات هيچ تفاوتي بـين محـارم نـسبي و سـببي                      
  .قايل نشده درحالي كه در دين مبين اسلام بين محارم نسبي و سببي تفاوت وجود دارد

شـود كـه     كريم و كتب مقـدس روشـن مـي         محارم در قرآن  از طرف ديگر با مقايسه مصاديق       
تـوان   عنوان نمونه مـي    قرآن كريم و هم در تورات ذكر شده است كه به           اين محارم هم در    بعضي از 

نام برد ولي برخي ديگـر از مـصاديق در تـورات بـه عنـوان محـرم ذكـر        ... از مادر، دختر، خواهر و  
اگرچه زناي بـا ايـن مـصداق         .عنوان محرم نيامده است    هكريم ب   درحالي كه قرآن   ]زن عمو [.اند شده

  .شود نيز مجازات خاص خود را داشته و حكم زناي غير محارم بر آن اعمال مي
  
  زناي با دختر باكره) د

اي كه نامزد ندارد، به معناي خاص زنا تلقّي نشده و زاني بايـد بـه                 در تورات، زنا با دختر باكره     
اگركسي دختري را كه نامزدش نشده فريـب داده بـا او همبـستر              « :دهداو مهرالمثل دوشيزگان را ب    

شود، بايد او را به عقد خود درآورد و هرگاه پدرش راضي نباشـدكه او رابـه وي دهـد،آن مـرد بايـد                        
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البته زناي با دختر بـاكره دريـك         )17-22/16خروج،(» .موافق مهر دوشيزگان، مهريه به او بپردازد      
اگر دختركـاهني خـود   «:د و آن در صورتي است كه زانيه دختر كاهن باشد          مورد مجازات سنگين دار   

 ».شـود  به آتش سوخته مي   . عصمت كرده است   عصمت كرده باشد، پدر خود را بي       را به فاحشگي بي   
  )21/9لاويان، (

اي كـه تمكـين نمـوده باشـد،حد          طور مطلق جرم بـوده ودختربـاكره        دراسلام، زنا به   درحاليكه
  .دارد و درصورتي كه زنا كننده با اين دختر، محصن باشد، مجازات وي سنگسار است را درپي تازيانه

  
   قذف-2

قذف در لغت به معناي افكندن و تيرانداختن و در اصطلاح فقهي نسبت دادن زنا يا لـواط بـه                    
 افترا به دختـر بـاكره، تنهـا         ]تورات[در كتاب مقدس  ) 166 ، 9،  شرح لعمه شهيد ثاني، .(ديگري است 

اگركسي براي خود زني گيرد و چـون        «:ست كه صراحتاً براي آن مجازات تعيين شده است        موردي ا 
بدو درآيد، او را مكروه دارد و اسباب حرف به او نسبت داده از او اسم بد شهرت دهـد و گويـد ايـن                         

 پدر و مادر آن دخترعلامت بكـارت        آنگاهزن را گرفتم و چون با او نزديكي نمودم او را باكره نيافتم              
دختر را برداشته نزد مشايخ شهر نزد دروازه بياورند و پدر دختر به مشايخ بگويد دختر خود را به اين                    

 ـ   گويـد  ام و از او كراهت دارد و اينك اسباب حرف بدو نـسبت داده مـي                مرد به زني داده    را ودختـر ت
پـس   ندپس جامه را پـيش مـشايخ شهربگـستران   . باكره نيافتم و علامت بكارت دختر من اين است   

مشايخ آن شهرآن مرد را گرفته تنبيه كنند و او را صد مثقال نقره جريمـه نمـوده و بـه پـدر دختـر                         
تواند  يل بدنامي آورده و او زن وي خواهد بود و در تمامي عمرش نمي             ئچون كه بر باكره اسرا     بدهند

  )13-22/10تثنيه،(».را رها كند او
والذين يرمون المحـصنات ثـم لـم        «: شده است  در قرآن كريم نيز صراحتاً به جرم قذف اشاره        

آنـان كـه نـسبت بـه زنـان بـا عفـت              ؛)24/4 /النـور (»... ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده       
  .دهند پس اگر چهار گواه نياورند ايشان را هشتاد تازيانه بزنيد مي

گردد دركتب مقدس آيين يهود، فقط به قذف دختر باكره اشـاره             طوري كه ملاحظه مي    همان
   در درحاليكـه اي معادل صد مثقال نقره تعيين شـده اسـت،            شده و براي آن مجازات شلاق وجريمه      
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را ) 24/23/النـور (»منـات ؤمحصنات الغـافلات الم   «آيه ديگر  در و)همان(»محصنات«كريم قيد  قرآن
ذكر اين نكته نيـز ضـروري اسـت    . تواند هم شامل دختر باكره باشد وهم زن شوهردار    آورده كه مي  
 روايات و متون فقهي، قذف تمام افراد جرم محسوب شـده و بـراي قـاذف مجـازات                  به كه با مراجعه  

كريم علاوه بر هشتاد تازيانه، لعنت در دنيا و آخرت و عذابي             مجازات قاذف در قرآن    .گردد معين مي 
  )24/4النور، .(عظيم نيز در نظرگرفته شده است

 معـين شـده     ]جـرم قـوادي   [هفتاد و پنج ضـربه     زان حد جلد،  درشرع مقدس اسلام،حداقل مي   
تازيانه مقرّر شـده اسـت،       ميزان حد نيز دراسلام،    و براي كمتر از   ) 2،260لمعه دمشقيه، مكّي،. (است
و اگر مجرم به واسطه بيماري يا دلايـل ديگـر توانـايي              كه مجازاتش تعزير است    جرايمي هم در  آن

افتد ولـي اگـر اميـد بـه بهبـود            تأخير مي  راي حد تا رفع بيم ضرر به      اج نداشته باشد،  تحمل شلّاق را  
مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداندكه درحال مرض حد جاري شود، يك دسـته تازيانـه كـه                   

 . به بـدن محكـوم نرسـد       آنهاهمه   هرچند شود فقط يك بار به او زده مي       مشتمل برصد واحد باشد،   
  )173، 27 ،المباحث الفقهيهذهني تهراني، (

  
  قطع دست

  :در قرآن كريم براي دو جرم سرقت و محاربه قطع دست در نظرگرفته شده است
   سرقت -1

، 3لنگـرودي، ترمينولـوژي حقـوق،     (»عبارت است از ربودن مال منقول غيـر از حـرز          «سرقت  
والـسارق  «:باشـد  ه قرآنـي مـي    هاي اسلامي است كه متكي به ادلّ       حد سرقت يكي از مجازات    ) 803
هاي  دست(؛  )38-5/المائده( »بما كسبانكالا من االله و االله عزيز حكيم        سارقه فاقطعوا ايديهما جزاء   وال

عنـوان مجـازات الهـي قطـع كنيـد و خداونـد           اند، به  مرد و زن سارق را به كيفرعملي كه انجام داده         
  ).ناپذير و حكيم است شكست

ب را بيان كـرده و شـرح آن را          اين حكم ريشه مطل    شود، قرآن در   كه ملاحظه مي   طوري همان
از نظر حقوق جزاي اسلامي، مجازات سارق پس از اثبـات و            . واگذار كرده است  ) ص(به سنّت پيامبر  

 ،التشريع الجنـائي عوده،.(دست سارق است رعايت شرايط مربوط به سارق و مال مسروقه، همانا قطع       

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ني
مبا

ه و 
 فق
امه

صلن
ف

 
وق

حق
 

مي
سلا

ا
/

ال
س

شم
 ش

/
مار

 ش
   19ه 

152  

 چراكه درآيه بعـد    ا بازگذاشته است؛  گفت كه خداوند براي سارق راه توبه ر        بايد از طرفي ديگر   )207
) 39همـان، ( »تاب من بعد ظلمه و اصلح فان االله يتوب عليه ان االله غفور رحيم              فمن« :فرموده است 

كـردن توبـه كنـد و خـود را شايـسته سـازد، خداونـد توبـه او را                كسي كه پس از ستم     اما آن (يعني؛  
  .)پذيرد چراكه خداوند آمرزنده و مهربان است مي

هاي ديگران، بيشتر داراي جنبـه حقـوقي اسـت تـا             يهود، تعدي به اموال و دارايي     آيين  در  اما  
در حقوق يهود برخلاف قوانين هم عصر آن زمان، مجازات در مورد جرايم مربوط به اموال                . كيفري
  ).5/19تثنيه، (»دزدي نكن«:گانه چنين است ي دهĤنهايكي از فرم .تر است خفيف

هم چنين در منع از اخـذ مـال         )19/11لاويان،. (ر تورات تكرار شده است    منع از سرقت بارها د    
مال همسايه خود را غصب منما و ستم مكن و مـزد كـارگران خـود را بـه                   «:به عنف نيز آمده است    

لذا، در كتب مقدس آيين يهود، جرم سرقت ممنوع و نامـشروع بـوده و               ).19/13همان،(»موقع بپرداز 
 تا پنج برابر مال مسروقه به مالباخته خواهد شد و حتي اگر نتوانـد از  سارق محكوم به پرداخت چهار   

شـود و از وجـه حاصـل از فـروش دزد، غرامـت               غلامي فروخته مـي    ي دادن غرامت برآيد، به     عهده
  .شود مالباخته پرداخت مي

اگر كسي گاو يا گوسفندي بدزدد و آن را بكشد يا بفروشد، بايد به عوض گاو، پنج گاو و بـه                     «
اگـر   .كه كرد فروخته شود    اما اگر چيزي ندارد به عوض دزدي      ... پنج گوسفند بدهد     وض گوسفند، ع

دزد در حين دزديدن گاو، گوسفند و يا الاغ دستگير شود، بايد دو برابر ارزش حيـوان دزديـده شـده                     
  )1-22/3خروج،(».جريمه بدهد

و صـاحبش ادعـا كندكـه       هرگاه گاو، گوسفند، الاغ، لباس و يا هر چيزي ديگري گـم شـود               «
گمشده او نزد فلان شخص است، ولي آن شخص انكار كند، بايد هردو به حـضور قـضات آمـده و                     

  )22/9همان،(».كسي كه مقصرشناخته شد، دو برابر مالي كه دزديده شده، تاوان دهد
  را نيز به آن پنجم ارزش آن را پس دهد و يك كه جرم سارق ثابت شود، بايد اصل مال روزي«

عيـب اسـت، نـزد       او بايد قرباني جبران را كه يك قوچ سـالم و بـي             .فزوده به صاحب مال بپردازد     ا
  )4-6/6لاويان،(».داوند تقديم كندكاهن به خيمه عبادت آورده و به خ

  بنابراين، مجازات سرقت در آيين يهود، پرداخت اصل به انضمام يك پنجم يا دو برابر يا چهار
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همچنـين دادن قربـاني جهـت جبـران         . به صاحب مال است   ) حسب مورد (تا پنج برابر مال مسروقه    
  .نيز مقرّر شده است) كفاره(

يكي از مواردتخفيف مجازات دركتاب تورات اين است كه سارق از روي گرسنگي دسـت بـه                 
كنند با اين    مردم او را را سرزنش نمي      دليل گرسنگي دست به دزدي بزند،      اگر كسي به  «:سرقت بزند 

 كه دزديده بايد جريمه دهد ولو كه اين كـار بـه قيمـت از             آنچهستگير شود، هفت برابر     حال وقتي د  
  )31-30/6امثال،(».دست دادن اموالش تمام شود

كننده تورات، مجازات تازيانه را درپي دارد و منع از سـرقت             اگرچه نقض هريك از احكام نهي     
 كيفر با تازيانـه نيـست؛ زيـرا سـرقت     اين همه سرقت قابل  نيز جزء اين دسته از احكام است ولي با        

هـاي ديگـر    داراي مجازات و ضمانت اجراي مالي است و در آيين يهود، مجازات تازيانه با مجـازات            
اما اگر سارق قبل از محكوميت، مـال مـسروقه را برگردانـد وبـراي سـرقت هـدف                   . شود نمي جمع

مال را ندارد مثـل   ت و توانايي تملّككه مجرم اصلاً صلاحي    باشد ياجايي  خود نداشته  ديگري جز تمتّع  
  )637، شافعي،الموسوعات الفقهيه.(شود برده و صغير تا قادر به جبران باشد، حكم به تازيانه مي

سازدكه دركتب مقـدس   آيين يهودواسلام اين نكته را روشن مي   مقايسه سرقت دركتب مقدس   
داد چهار تا پنج برابر مال مسروقه بـه         آيين يهود، مجازاتي كه براي سرقت در نظر گرفته شده، استر          

كريم با رعايـت جميـع شـرايط بـه اجـراي حـد                در قرآن  درحاليكه) 1-22/3خروج،  .(مالباخته است 
  )5/38/المائده. (تصريح شده است

كسي از روي گرسنگي دسـت بـه         در آيين يهود، يكي از عوامل تخفيف مجازات اين است كه          
 كه دزديـده، رد     آنچهتد، اما زماني كه دستگيرشد بايد هفت برابر         كه به دام نيف    شرطي سرقت بزند به  

 در دين اسلام،يكي از عوامل سقوط حد اين است كـه سـرقت در           درحاليكه) 31-30/6امثال،.(نمايد
صورت اگر حتي دستگير هم شود، باز هم از مجـازات حـد              دراين. سال قحطي صورت نگرفته باشد    

  )637، الفقهيهالموسوعات شافعي، (.باشد معاف مي
كه كتاب مقدس، ورود به ملك ديگري به قصد سرقت در شـب را داراي جـرم    نكته ديگر اين  

شديد دانسته و مقابله با چنين مجرمي و حتي كشتن وي را از مصاديق دفاع مشروع قلمـداد كـرده                    
 اگر دزد به هنگام شب در حين عمل دزدي كشته شـود، كـسي كـه او را     «:در سفرخروج آمده  . است
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كـه او را كـشته مجـرم     شود اما اگر اين قتل در روز واقع شود كـسي    كشته است مجرم شناخته نمي    
  )22/4خروج، (».است

  
   محاربه-2

شـود تـا قابـل       در كتب مقدس آيين يهود مطلب خاصي درخصوص جرم محاربه ديـده نمـي             
  .مقايسه با قرآن كريم باشد

 يهود،تنها در يك مورد به مجازات قطع دست         در خاتمه اين نكته را اضافه نماييم كه در آيين         
تا شوهر خـود را از       آيد اگر دو شخص با يك ديگر منازعه نمايند و زن يكي پيش           «:اشاره شده است  

اش رها كند و دست خود را دراز كرده عورت او را بگيرد، پس دسـت او را قطـع كـن و                        دست زننده 
  )12-25/11نيه، تث(» .چشم تو بر او ترحم نكند

  
  )قاعده مقابله به مثل در اعضا(اص عضو قص

م در برابـر    چـش «تورات صراحتاً مجازات قصاص عضو را پذيرفته و در موارد متعددي بر قانون            
به او   كه او كرده باشد،    كه همسايه خود را عيب رسانيده باشد، چنان        كسي«:تأكيد كرده است  » چشم

آن شخص عيـب     كه به  چنان دانچشم، دن  شكستگي عوض شكستگي، چشم عوض    . كرده خواهد شد  
  )21/19، 24لاويان، (».رسانيده، همچنان به او رسانيده شود
و چشم عوض چشم، دندان به عوض دندان، دست به عـوض     «:  در سفر خروج نيز آمده است     

خـروج،  (».دست، پا به عوض پا، داغ به عوض داغ، زخم به عوض زخم و لطمـه بـه عـوض لطمـه                     
21/24-25(  

اگر كسي چشم و دندان غلام يا كنيز خود         «: شده است  ءاستثنا» بنده«ه در مورد  البته اين قاعد  
مجـازت نقـص،    ) 26-21/25همان،  (».را بزند يا بيندازد، او را عوض چشم يا دندانش بايد آزاد كند            

قطع يا معيوب كردن عضو فرد ديگر از مباحثي است كه جولانگـاه تفـسير عالمـان يهـودي بـوده                     
خصوص رويكردي كاملاً متفاوت است و اين برداشت را كـه اگـر كـسي                دراينرويكرد تلمود   . است

به همنوع خود صدمه بدني وارد آورد و عضوي را ناقص كرد، بايد به همان صورت قـصاص شـود،                    
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در سنّت شفاهي تلمود، به جاي مجازات مرتكـب ايـن عمـل، بايـد وي را بـه تـاوان و                       .كند رد مي 
 چـشم در « :عبارت تلمود درايـن مـورد چنـين اسـت     .محكوم نمودغرامت پولي به نفع آسيب ديده     

گوييـد شـايد     كه مراد غرامت مالي است يا مي       پذيريد مي آيا.برابر چشم به معناي غرامت مالي است      
گوييد درآنجا كـه چـشم يكـي          مقصودباشد؟ پس چه مي    ]با درآوردن چشم ديگري   [قصاص واقعي   

توان اصل چشم در برابر چشم را اجرا         ت چگونه مي  صور بزرگ و چشم ديگري كوچك باشد؟ دراين      
جا كه كوري چـشم انـساني ديگـر را در          گويد درآن  چه مي : گويد ربي شمعون بن يوحاي مي    ... كرد؟

جـا   كه چلاقي دست ديگري را ببرد يا انساني لنگ پاي ديگري را قطـع كنـد؟ درايـن                  آورد يا جايي  
شما را يك حكم    : گويد كه تورات مي   آن را كرد؛ وحال   برابر چشم را اج    توان اصل چشم در    چگونه مي 
كهـن،  (»كه بدين معناست كه قانون در همه موارد بايد يكسان باشد          ) 22 : 24لاويان،  (،  خواهد بود 

  )330-331، اي از تلمود گنجينه
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العـين         « :قرآن كريم نيز قصاص عضو را پذيرفته است       

الانف بالانف و الاذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومـن                  بالعين و   
اسـرائيل نوشـتيم     بر بني ) درتورات(؛ و   )5/45/المائده( »لم يحكم بما انزل االله فاولئك هم الظالمون       

كه نفس را درمقابل نفس قصاص كنند و چشم را درمقابل چشم و بيني را در مقابل بيني و گـوش                     
پـس هرگـاه كـسي بـه جـاي          . ه گوش و دندان را به دندان و هر زخمي را قصاص خواهد بـود              را ب 

  .و كفاره گناه او خواهد شد) نيكي كرده(راضي شود) وديه(قصاص به صدقه
آيه فوق اگرچه به زبان نقل احكام قصاص از تورات است، ليكن انشاي حكم در اين شـريعت                

تـوان   گونه مي  اين» ومن لم يحكم بما أنزل االله     «ز ذيل آيه    ثبوت اين احكام را ا     علاوه براين، . است
شود و دراين صورت ايـن فـراز از آيـه            ها مي شامل يهود و غير آن    » من«ه كه كلمه  استدلال نمود ك  

دلالت براين دارد كه اين حكم درشرع ما نيزثابت است اگرچه در تورات نوشته شده چنانكه مرحـوم   
و هذا الوجه يوجب ان يكون ما تقـدم ذكـره مـن الاحكـام يجـب                 « :اند طبرسي در ذيل آيه فرموده    

  )200، مجمع البيانطبرسي، (» العمل به في شريعتنا و ان كان مكتوبا في التوراه
كـريم   اي كه در تطبيق قصاص عضو درآيين يهود و اسلام وجود دارد اين است كه قرآن                نكته

مقابله كه دلالت بر مساوات ميان      » باء«ه به   قصاص را در نظر گرفته ولي با توج        در جنايت براعضا،  
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اي باشدكه در    گونه چيزي كه مورد جنايت قرار گرفته با آن چيزي كه بايد قصاص شود دارد، بايد به               
 وجود نداشـته باشـد بـه تعبيرديگـر، گـوش، بينـي، چـشم و دنـدان صـحيح در                    » غرر و خطر  « آن

قـصاص   صـورت،   نـه معيـوب درغيـراين      و دندان صحيح بايدقصاص شـود      چشم بيني، گوش، مقابل
همچنين اگر قصاص عضو موجب هلاكت مرتكب       ) 371،كنزالعرفان سوري،.(شود تبديل به ديه مي   

قصاص عـضو طبـق آيـين اسـلام بايـد در هـواي              . شود  جرم شود، جايز نيست و تبديل به ديه مي        
ايـد تيـز و غيـر       گيـرد ب    اي كه با آن قصاص عـضو صـورت مـي            معتدل انجام شود، به علاوه وسيله     

اجراي قصاص نفـس    . مسموم بوده باشد و مناسب با اجراي قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد             
يا قصاص عضو با ابزار كُند جايز نبوده و نيز اجراي قصاص با وسايلي كه بيش از شمشير، شـكنجه                    

د گناهكـار   جايز نيست و اگر كسي چنين اقدامي به عمل آور         ) مثل بريدن يا اره   (و عذاب داشته باشد   
  )489، 2،تحريرالوسيلهامام خميني،.(محسوب شده و بايد تعزير شود

» شما را يك حكم خواهـد بـود       «: له نشده چراكه آمده است    أاي به اين مس    در تورات توجه   اما
صحيح را در مقابـل گـوش و دنـدان معيـوب نيـز              ... توان گوش، دندان و      يعني طبق اين حكم مي    

له موجـب شـده كـه عالمـان يهـودي      أسازگاري نـدارد و همـين مـس   قصاص نمود و اين با عدالت   
كريم  قصاص دراعضا را كاملاً منتفي نموده و به جاي آن غرامت مالي را جايگزين نمايند ولي قرآن                

صورت كه اصل را برقـصاص قـرار داده بـا            با موضوع مورد نظر كاملاً منطقي برخورد نموده به اين         
باشـد؛ يعنـي مجنـي عليـه        فرموده كه حكـم قـصاص الزامـي نمـي         رعايت شرايط درادامه نيز بيان      

اي براي گناهـان او   عمل، كفاره از حق خودگذشته و جاني را مورد عفو نيز قرار دهد كه اين             تواند مي
همــان نــسبت كــه گذشــت بــه خــرج داده خداونــد نيــز از او گذشــت   شــود، و بــه محــسوب مــي

  )      45/ 5/ لمائدها(» ...فمن تصدق به فهو كفاره له «.خواهدكرد
  ماحصل كلام

آنچه دراين پژوهش به نگارش درآمده، بيانگر اين حقيقت است كه از هنگامي كه بـشر قـدم                  
تلاش نمود تا روابط خود را با همنوعان خود تنظيم           براين عرصه خاكي و زندگي اجتماعي گذاشت،      

خدا نظارت   انسان و  رابطه شعايركه به  وعلاوه برمناسك    نيز، والهي هاي ديني  نظام ميان، دراين. نمايد
  .يكديگرناظر است باها نانحوه تعامل و رابطه انس را بوجودآوردند كه به از قوانين اي كند، مجموعه مي
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كـه هـيچ يـك از اديـان          دين اسلام و يهود از يك جهت بسيار با هم شباهت دارند و آن اين              
اند و در قـرآن كـريم نيـز ماننـد            رزش قايل نشده  ي اين دو دين براي شريعت ا       زنده جهان به اندازه   

ها سخن به ميان آمده است اما ازآنجا كه اين كتاب آسماني متـضمن       عهد قديم از احكام و مجازات     
باشد، به جزييات امور نپرداخته بلكـه تـشريح و توضـيح آن را بـه                  مي ها ناكليات برنامه زندگي انس   

هـايي كـه درحقـوق كيفـري يهـود بـه آن              ست كه مجازات  ا سنّت واگذار نموده است و اين درحالي      
تر از قرآن كريم بوده تا حدي كه براي بسياري از گناهـان              پرداخته شده، به مراتب شديدتر و متنوع      

  .و جرايم مانند، توهين و لعنت پدر و مادر مجازات اعدام را در نظر گرفته است
   

  ها نوشت پي
اگر گاوي به شاخ خود مردي را بزند كه         «:  دارد اين حكم كلي در تورات فقط يك استثناء        -1

گناه باشد وليكن اگـر گـاو    او بميرد، گاو را البته سنگسار كنند و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بي     
بود و صاحبش آگاه بود و آن را نگه نداشت و او مرد يا زني را كشت، گاو را                    قبل از آن، شاخ زن مي     

قتل رسانند و اگر ديه بر او گذاشته شود، آنگاه براي فديـه جـان               سنگسار كنند و صاحبش را نيز به        
  )32-21/28خروج، (».خود هر آنچه بر او مقرر شود، ادا نمايد

وقضي ربك ألا   « :مادر آمده است   كريم آيات متعددي درخصوص احترام به پدر و        در قرآن  -2
 كلاهمـا فـلا تقـل لهمـا أف و لا            تعبدوا إلا إياه و بالوالدين احساناإًما يبلغن عندك الكبرأحدهما أو         

 )17/23/الاسراء(».تنهر هماوقل لهما قولاً كريماً

كريم تأكيد فراواني بر احترام به پدر و مـادر دارد و در آيـات فراوانـي بعـد از                      لذا، اگرچه قرآن  
 عبادت خداوند، احترام به پدر و مادر را لحاظ نموده است، ولي مجازات قتل را براي لعن و زدن پدر                   

  .و مادردر نظر نگرفته است
مجـازات   در مورد لواط نيز بايد گفت كه گرچه مجازاتي در قرآن براي آن ذكـر نـشده اسـت،                  

  )253، 2مكي، اللمعه الدمشقيه، ( .شود اين جرم و گناه قبيح، قتل بوده كه از سنت فهميده مي

رمعناي اصطلاحي  ود)259،  260شعراني،نثرطوبي،(نموده است  وپرتاب انداختن معناي به قذف -3
 ).449اميني،تحريرالروضه، (»القذف هوالرمي بالزنا و اللواط« :آن آمده است
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هـاي    و نيـز سـاير بخـش   13-20/17علاوه بر موارد مذكور، زناي محصنه در سفر خروج،  -4
 و ايـوب،    6/29 امثـال،    -5/18 مزاميـر،    -4/2 هوشـع،  -16/38 حزقيـال،  -7/9ارميا،(كتاب مقدس   

 .آمده است) 24/15-14

ف نـسبت بـه     ذها مد نظر قرار گرفته است، لـيكن ق ـ         اگرچه در آيه تنها نسبت ناروا به زن        -5
و الاّيه وردت في النساء و حكم الرجال حكمهـن          «:گويد مردان نيز حرام است چنان كه طبرسي مي       

 )7،126البيان،  طبرسي، مجمع(».ذلك في الاجماع

قذف نـسبت   :  در تعريف قذف آمده است     به علاوه قذف به لواط مانند قذف به زناست؛ چراكه         
  )347، 4سوري، كنزالعرفان،.(به شخص ديگريدادن زنا يا لواط است 

 هرگاه كسي چندبار اشخاص را قذف كند و بعد از هربار حد بر او جاري شـود، در مرتبـه                     -6
 )450اميني، تحريرالروضه في شرح اللمعه، ( .شود چهارم كشته مي

مكي، اللمعـه   .(ا يا لواط   مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زن        قوادي عبارت است از جمع و      -7
 )143، 9الدمشقيه،

هرگاه كسي ديگري را از روي شـهوت ببوسـد،   : به عنوان مثال در متون فقهي آمده است      -8
و همين كيفر در قانون مجازات اسلامي تـا     ) 2،232همان،  .(شود  ضربه شلاق تعزيز مي    99 تا   30از  
 )1.  م .ق 124ماده .(شده است ضربه شلاّق معين 60
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